
  

  1 دين و زندگي

شويم و ما را فقط گذشت روزگـار نـابود    و گروهي زنده مي يممير گروهي از ما مي«كند  گونه معرفي مي ها را اين ـ قرآن كريم ديدگاه آن» 4«گزينه  -1
  »ان هم الا يظنّون«ها از روي ظنّ و گمان است نه علم و يقين  د سخن آنايمفر ن در پايان آيه ميچني هم». كند مي

  (باغاني) (درس چهارم) (دشوار)

» الا لهو و لعـب «بيانگر اصالت زندگي آخرت است و تصوير ملكي زندگي از عبارت » زندگي حقيقي و راستين» «لهي الحيوان«ـ عبارت » 3«گزينه  - 2

 (درس چهارم) (متوسط) )بياتي(» لو كانوا يعلمَونَ«باشد.  شود و شرط تحقق آن كه همان توجه به آخرت است، علم و آگاهي مي يبرداشت م

در نتيجه به يأس و نااميدي دچار شده، نشاط زندگي را از دسـت داده و   معاد را انكار كندـ انسان گرايش به جاودانگي دارد (علت) و اگر » 1«گزينه  - 3
  (باغاني) (درس چهارم) (متوسط) كند (معلول). گيري مي گران كنارهاز دي

پس شرط بيداري و هوشياري انسان بـراي درك حقيقـت   ». شوند ميرند بيدار مي مردم در خوابند هنگامي كه مي«ـ پيامبر (ص) فرمود: » 3«گزينه  - 4
كراهت دارد كه زندان به قصـر   يك ... پس كدام..ز پلي كه شما را آخرت، مرگ است (ماتوا) و امام حسين (ع) به ياران فرمود: مرگ چيزي نيست ج

 چهارم) (دشوار)(باغاني) (درس منتقل شود؟! 

چنين انسان معتقد به  ماند (اين موضوع به عدل الهي اشاره دارد) هم پاداش نمي يك از كارهاي نيك او در آن جهان بي داند هيچ ـ وي مي» 1«گزينه  - 5
داند كه هر چه بيشتر در اين راه گام بردارد، آخرت او زيباتر خواهـد   و مي كوشد نجام كارهاي نيك و خدمت به خلق خدا ميمعاد، تلاش بسيار در ا

  (باغاني) (درس چهارم) (متوسط)شد. 

عمر بارهـا عـوض   ـ چون بعد جسماني در طول عمر همواره در حال دگرگوني است اگر من انسان وابسته به جسم او بود بايد در دوران » 3«گزينه  - 6
  (باغاني) (درس سوم) (دشوار)صورتي كه چنين نيست.  شده و به شخص ديگري تبديل شده باشد در

باعـث  اتحاد و اجتماع دو بعد جسماني و روحاني در انسان، » چون بلند و پست با هم يار شد / آدمي اعجوبه اسرار شد«ـ مطابق با بيت » 3«گزينه  - 7
  (باغاني) (درس سوم) (دشوار) انسان است. شدناسرار اعجوبه 

رؤياهـاي  امـا گـاهي   ها ندارد.  ترين سابقه ذهني درباره آن اي است كه شخص كوچك گونه ـ گاهي (ويژگي احتمالي) رؤياهاي صادقه به» 3«گزينه  - 8
ان آن را بـه بعـد جسـماني    تـو  شود (پس نمـي  دهند و انسان در آن از ظرف زمان و مكان خود خارج مي صادقه خبر از حوادث گذشته يا آينده مي

  (باغاني) (درس سوم) (دشوار) منتسب كرد: ويژگي قطعي)

  دارد. طلبي بازمي هايش ما را از راحت كند و وجدان با محكمه هاي زودگذر منع مي ـ عقل با دورانديشي، ما را از خوشي» 2«گزينه  - 9

  ) (درس دوم) (متوسط)كتاب همراه علوي(

پيامـد اول   نشدن به ترس و حـزن و انـدوه اسـت.    ثمره ايمان به خدا دچار» فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون«ي آيه ـ با توجه به انتها» 4«گزينه  -10
شود و شور و نشاط و انگيـزه كـار، زنـدگي را     ميديدگاه معتقدان به معاد (ديدگاه الهيون) كه براساس آن پنجره اميد و روشنايي به روي انسان باز 

  (درس چهارم) (دشوار)(باغاني)  گيرد. فرامي

دارد و حضـرت علـي (ع) فرمودنـد:     ـ عامل دروني (يا مانع دروني) نفس اماره است كه انسان را از پيـروي از عقـل و وجـدان بـازمي    » 4«گزينه  - 11
  (كتاب همراه علوي) (درس دوم) (دشوار)ترين دشمن تو همان نفسي است كه در درون توست.  دشمن

كه خود دليلي است بـر اصـالت رؤياهـاي     رؤياهاي صادقه را قرآن كريم در ماجراي حضرت يوسف (ع) ذكر نموده استهايي از  ـ نمونه» 3«گزينه  -12
  (باغاني) (درس سوم) (متوسط)راستين از ديدگاه قرآن. 

ن خود فرمودند: مرگ چيزي بينم و به يارا دت و زندگي با ظالمان را جز ننگ و خواري نميامن مرگ را جز سع«فرمود:  حسين (ع) ـ امام» 3«گزينه  -13
  (باغاني) (درس چهارم) (متوسط) »ت و كرامت .....دها به ساحل سعا نيست مگر پلي كه شما را از ساحل سختي

هاي آن است به ما توانايي انتخاب  از ويژگي »از دست ندادن حيات و آگاهي«و  »ناپذيري تجزيه«ـ بعد روحاني و غيرجسماني انسان كه » 4«گزينه  -14
   (باغاني) (درس سوم) (متوسط)دهد.  گيري، درك واقعيت و تفكر و انديشه مي ميمو تص

، نداشتن ترس و اندوه، معلول ايمان به خدا و »من آمن باِللّه و اليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف عليَهم و لا هم يحزنَون«ـ براساس آيه » 3«گزينه  - 15
  (درس چهارم) (متوسط) )نفرهنگيا(آخرت به همراه عمل نيك است. 


